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از تمام کسانی که مرا در به سرانجام رساندن این 
به ویـژه اسـتاد راهنمـای    . اثر یاری کرده اند

دم جناب آقای دکتر علیرضا معین زاده و مدیر ارجمن
گروه محترم ادبیات جناب آقای دکتر میـر نعمـت االله   
موسوی واستاد مشاورارجمندم جناب آقای دکتر احمـد  
محمدی و دیگر استادان دوره ی کارشناسی ارشدکمال 
تشکر و قدردانی را دارم امیـدوارم در سـایه ی   

محبـت و  ایـزد متعـال، زنـدگی سرشـار از مهـر و      
 .موفقیت را سپری نمایند
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 چکیده
 

 
حماسی دریچه ای است برای شناساندن اثر  حاضر فرهنگ نام

ق؛ این اثر نمایـانگر اوضـاع اجتمـاعی    .عظیم قرن ششم ه
و بسـیار  . ونحوه ی زیستن مردم و عیـاران آن دوران اسـت  

و فراتر از کتب همدوره ی خویش، اوضاع سیاسی و دربـاری  
آداب و سنن عیاران و جوانمردی های آنان را بـه تصـویر   

باید گفت سمک عیار بزرگترین اثـر حماسـی منثـور    . می کشد
سراسر کتـاب سرشـار از شخصـیت هـا و رویـدادهاو      . است

در ایـن اثربـا   . نبردهای لوانان وشاهان گوناگون اسـت 
نام هایی مواجه مـی شـویم کـه اغلـب نـام هـای دوران       

بعضاً اسامی ترکی و عربـی نیـز درآن بـه     باستان است و
پس از خواندن و فیش بـرداری از اسـامی   . کار رفته است

موجود و طبقه بندی آا  به صورت الفبا نقـش شخصـیتها   
توضیح داده شد و تا جای ممکن سعی شد نام ها معنا یابی 
شود از این اثر سه جلدی بیش از صد نام به دسـت آمـد   

بـه ترتیـب از   » ث « و حـرف »س « که از این میـان حـرف  
 .بیشترین و کمترین آمار برخوردار است 
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سمک   ،  نام  ،  فرهنگ   :واژگان کلیدی
  عیار

  
  
 

  
  علایم اختصاری به کاررفته

علایم اختصاری به کار رفته در پایان نامه عبارت اند 
 :از
  
  
  اسم مرکب):  اِ مرکب(
  االله علیهسلام ): س(
  علیه السلام) : ع(
  نعت فاعلی): نف(
  جمع:  ج   

  رجوع کنید: رک 
 صفحه: ص
  صفحات: صص
  عربی   :ع 
  قبل از میلاد:  م .ق

  هجری قمری:  ه ق
 هجری شمسی: ش.ه
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 سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز  «

 »مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
 

 
 

زبان پارسی که  سمک عیار رمانی است مشهور و قدیمی به
داستان های این . نوشته شده است  ق.ه در سده ی ششم

جلدی به دست فرامرز بن خداداد بن عبداالله کاتب  کتاب سه
وی داستاا را از زبان یک . ارجانی جمع آوری شده است 

. راوی به نام صدقه بن ابوالقاسم  فراهم آورده است 
ای آن کتاب سمک عیار این مزیت را دارد که چون داستا

مردم بود ودر میان عوام مشهور و محبوب بوده  روایت 
 .اند

صه ها عناصر واقعی بر عناصر غیر عادی غلبه در ق
دارندو این در قصه های قدیمی تربیشتر صدق می کند تا 

که قدیمی ترین در کتاب سمک عیار . قصه های جدید تر 
کتاب قصه ی بلند عامیانه ی فارسی است گزارنده ی 
داستان کوشیده است که از واقعیات و محسوسات دور نشودو 

و دقت نظر جزئیات وقایع و حوادث با ایجاز و اختصار 
را شرح دهد اما از وقایع آنی و شخصیت های غیر عادی و 
سحر و جادو واعمال خرق عادت نیز نتوانسته است پرهیز 

ولی نسبت به داستان های بلندی که پس از آن بوجود .کند
آمده است بیشتر به واقعیت ها توجه داشته است و کمتر 

نی گشته است و همچنین سعی گرد وقایع غیر معقول و آ
کرده است برای آن ها دلایل موجه و قابل قبولی ارائه 

سمک عیار هرگز مست نمی شود و هیچ شرابی او را  مثلا . کند
 . از حالت طبیعی خارج نمی کند

نگارنده ی داستان برای موجه جلوه کردن این ویژگی سمک 
نزاع ، داستانی را نقل می کند که سمک در کودکی هنگام 

پدر و مادرش به حوضچه ی شراب انداخته می شود و تاحد 
مرگ در حوضچه می ماند پس از آن در سرشت او دگرگونی 
بوجود می آید و چون اسفندیار که با فرو رفتن در آب 

سمک نیز از درون ودر مقابل . مقدس رویین تن می شود
وجزو واجبات زیستی و . تخمیر آن مصون می شود و شراب 
و او می شود چنانکه اگر شراب ننوشد زار ونزار حیاتی

سمک همه را مست می کند و خود هرگز   . می شود زرد گون 
و ازاین خصلت ویژه ی خود بهره های فراوانی مست نمی شود

وموفقیت های بسیاری نصیب خود میکند و دشمنان  می برد
 .می آورد  در خود زیادی را به اسارت 
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اب سمک عیار اشاره به کمال از جمله خصوصیات مهم کت
وهمواره سخن از انسان . خواهی و کمال جویی انسان است

بودن و خصلت های انسانی است و اینکه انسان حیوان 
نیست و وفاداری به عهد و پیمان میتواند انسان را 
وادارد که از خود بگذرد و خصلت های انسانی را از 

 .غرایز حیوانی برتر بداند
عیار زبان عمومی آن دوره را نشان می  زبان  کتاب سمک

صحنه های . به همین خاطر بسیار ساده و روان است. دهد
این داستان در سرزمین های نزدیک ایران اتفاق می 

دیده ی اغماض سر آغاز    هر چند نویسنده به .افتد
داستان را از حلب و قهرمانان اصلی را خارج از ایران 

ینه هایی چون نام به یقین با وجود قر. می داند
نظیر هرمز گیل ، شیدو، خوردسپ شیدو، فرخ ی قهرمانان

روز، آتبین و سرخ ورد و نام سرزمین هایی چون دشت 
ماران، دشت گوران ، جزیره ی سگساران و زعفران ، غیر 

    .ایرانی بودن این اثر را کاملا  از ذهن می زداید
یماز، با وجود نام های ترکی ، نظیر سمارق ، سنجر، ق

قاورشاه، قزل ملک، ارغون، قیارق، قاورد و گورخان به 
حکومت نظر می رسد تاریخ تالیف کتاب به قبل از اواخر 

 .برسدحکومت سلجوقیان، یعنی ترک آن دوران ،
منبع اصلی مورد استفاده در این پایان نامه کتاب سه 
جلدی فرامرز بن خداداد بن کاتب ارجانی است که توسط 

دکتر پرویز خانلری در پنج مجلد به سال استاد فقید 
با وجود نثر .با مقدمه و تصحیح ایشان چاپ شده است١٣۴٧

د ، لغات و اصطلاحات فراوانی  مشاهده  شعامیانه ی کتاب
» شهر سمک«که دکتر خانلری آن ها در کتابی مجزا تحت عنوان 

 .چاپ کرده است١٣۶۴به سال 
برخورد می اری در این پنج مجلد با نامهای خاص بی شم 

هرچند که در . کنیم که گاهاً نیاز به معنایابی دارند 
اوان کار قصد، فقط معرفی و یافتن اعراب و تلفظ آن ها 

ولی به خاطر واع و اشتیاق فراوانی که داشتم سعی . بود
نمودم تک تک نام هایی که نیاز به معنایابی داشتند 

ان  و معنایابی نمایم به ویژه نام های دوران باست
می به معنایابی نامهای ترکی و عربی که نیاز مبر

متأسفانه با وجود مراجعه به لغت نامه ها و . داشتند
% ٧فرهنگ نام های متعدد در شصت و اندی از لغات  یعنی 

لغات نامفهوم ماند و هیچ معنا و تلفظی برایشان یافت 
نشداین نام ها یا در کتب مرجع وجود نداشت و یا اگر 

وک در فرهنگ نامه ای دیده می شد فقط به معرفی تک و ت
 . نقش در داستان سمک عیار بسنده شده بود
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این نام های خاص بنا به گفته ی دکتر خانلری در کتاب 
ساختگی و از جعلیات خود داستان پرداز به » شهر سمک«

شحشام، شعشاب،خشعاب،عیلاق، نظر می آیدنام هایی نظیر
ل، قاطور، کوسال، بسطوخ، طیراق،خاطور، سارون، کلنگا

 ... حطنی، روبال و 
شخصیت و قهرمان اصلی داستان لوانی نام آور به نام 

سمک مردی است لاغر و میانه قد که از نگاه . سمک است
ال نه قد و کوپ. ظاهری خود با مردم عادی فرقی ندارد

ونه رویین تنی اسفندیار را؛ اما . رستم دستان را دارد
نش های نیک انسانی ، همچون شجاعت، مروت، تمام سجایا و م

مهمان نوازی، مردم دوستی، زینهار داری ، شکسته نفسی 
و تمام مشکلات را .، و فرو تنی در وجود او جمع شده است

 سمک از. به نیروی تدبیر عقل و خرد خویش حل می کند
و با . گوید انجام دهدهر چه .توده ی مردم برخاسته است

. ستار و وفادار اکرد راست. عده نکندیاران خویش خلف و
بدین .یزار استواز چاپلوسی و مردم فریبی و دروغ ب

که سیمای سمک عیار به تمام قواعد گونه دیده می شود
ودر .اخلاقی و کارکرد و عمل عیاران قدیم جواب می دهد

بیات جوانمردی را می توان نمونه ی کامل اداین داستان 
واقع می توان گفت سمک عیار در . دریافتبدون کم وکاست 

و متن کتاب بهترین وسیله برای . سنبل و نماد جوانمردی است 
پی بردن به سازماای عیاری ،اصول تربیت ، اخلاق 
ورفتار ، آداب و رسوم، سلسله مراتب عیاران ،اسباب و 

گری ها، مقام اجتماعی و پیوستگی آا  ابزار کار وچاره
چنانکه گفته شد نام . ف استبا یکدیگر در شهر های مختل

که غالباً . های فراوانی در این اثر به چشم می خورد
و بعضاً در کنارشان نام های . نام های اصیل ایرانی اند

اکثرنام ها . مغولی و عربی نیز به چشم می خوردترکی و 
به نظر می رسد بر طبق نقشی که در داستان ایفا می 

ها وقهرمانان  کنند برگزیده شده اند یعنی شخصیت
مثلا برای .داستان درخور نقششان نام گذاری شده اند

 شیطانه صیحانه، نامگذاری جادوان نام هایی چون کشمار،
انتخاب شده است و برای شاهان و لوانان ایرانی نام 

خوردسپ شیدو، هرمز هایی چون فرخ روز، خورشید شاه، 
  .برگزیده شده است... گیل و 

به نام های ایرانی در  دست یافتنبا توجه به اینکه 
 می رسد      مفید به نظر بسیار، ضروری و  فارسی متون

و مشابه آن تا کنون در اثر هایی چون تاریخ بیهقی و 
ضرورت این امر نیز در سمک . صورت گرفته استشاهنامه 

عیار با توجه به کاربرد فراوان و به وفور نام های 
 .ایرانی بکر مشاهده گردید
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تدوین و گرداوری این اثر دو هدف کلی مد نظر در 
حماسی منثور اثرنخست ، شناساندن  هر چه بیشتراین .بود

معرفی  ودیگرو جامعه ی ایرانی  بر ادب دوستانمتروک 
جدید و بکر پارسی و استخراج نام های  شخصیت ها و 

به نام  ی تا علاقه مندانایرانی  هععرضه ی آن بر جام
دسترسی آسان تری به  فرهنگ پژوهان و های اصیل ایرانی

  .  این نام ها داشته باشند
روش انجام کار مطالعه ی کتابخانه ای و فیش برداری 

تک تک اسامی پس از خوانش و فیش برداری ، به صورت .بود
در . الفبا مرتب شدند و نقششان در داستان مشخص شد

ی مرحله ی دیگر سعی شد این نامها تا جای ممکن ریشه یاب
 . مجموعه درج شود لفظ درستشان درو ت.و معنایابی شوند 

  .مجموعه ی حاضر پس از طبقه بندی الفبایی چینش شد 
از و . از این اثر حماسی بیش از صد اسم به دست آمد

با صد و سی و یک » س«این صد نام به دست آمده حرف 
بیشترین و  از به ترتیب  با یک مورد» ث«مورد و حرف 

در » ظ«و» ژ«و» ذ«حرف سهو.ن آمار برخورداراستکمتری
 .آمار جایی نداشتند

 :آمار کلی حروف به ترتیب عبارتند از
     ١۴:ت     ١١:پ      ٣٩: ب      ۴٨:الف      ٢٠: آ
      ٣١:خ     ١٣:ح       ٩: چ      ٢٨: ج       ١:ث
: ژ       ٣٠:ز      ۴۵:ر           ٠:ذ        ٣٣: د
      ٢:ض     ١۴:ص      ٨٠:ش           ١٣١:س      ٠
      ١٩:ف      ٢١:غ       ٢٣:ع         ٠:ظ        ٢٧:ط
         ۶۶:م       ١۴:ل       ٢٠:گ      ۶۴:ک      ۵٠:ق
  ۶:ی        ١۴:ه         ۴:و            ٢۴:ن

 امید است این نام ها  در فرهنگ نام گذاری فرزندانمان 
 .مقبول واقع شودادب دوستان فرهنگ پژوهان و زدون
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 دهخدا-.فرشته ی موکل بر آبها. زاده ی آبان  :آبان دخت
دختر جستجوی زندان آهنین آبان دخت،سمک دردر داستان  

به عقد خورشید شاه  از مرگ مه پری بود و پسغور کوهی 
 آبان دختک پدر او را چندین سال در بند کشید سم .درآمد

 آبان دخت از.رهانید و به خورشید شاه رساند از بند را
شد به نام فرخ روز که در تقدیرش چندین سال  پسری زاده

بان دخت  به آ ،بود در آخر سر دوری از مادر و پدر
 .شید شاه توسط زرین کیش کشته شدهمراه دیگر زنان خور

 دهخدا-.فرشته ی موکل بر آبها. فرشته  :  آبان
در آمدن زرین درفش به یاری جام شاه،  شاه داستان  در

سرزمین جاه سروان بود جام شاه از او درخواست یاری 
آبان . سپاه آبان در کارد اندازی مهارت داشتند. نمود 

 .در آخر سر بدست نیکی جهش، دختر شاه سیماب، کشته شد
در اصل آبتین است نام پدر فریدون به معنی    :آتبین
 فرهنگ اسامی-      نیکو کار و صاحب گفتار نیکامل ونفس ک

درش در داستان آگاهی یافتن شاهزاده آتبین بر مرگ پ 
با هجده هزار سوار به یاری آتبین . بود،پسر شاه قرزم 
و او را در مقابل سپاه کرینوس حمایت خورشید شاه آمد

 .نمود
یم و فتنه انگیزی آتش در داستان زن قا   :آتش افروز
مخفی گاه سمک را به ارمنشاه . خویشان قایم بودافروز ،از

را در حال جاسوسی در  آتش افروزروز افزون . خبر داد
 .او را کشتسمک . سپردسمک به بام دستگیر کرد و 

  دهخدا-.شب چراغک. اغله چر.کرم شبتاب     :آتشک
وشرط . در داستان پیمان آتشک، خادم قطران لوان بود

طران آورد اما به دست سمک کرد سمک را شبانه نزد ق
 .که به سمک خیانت نکند.سوگند یاد نمودآتشک  .دستگیر شد

در آخر سر به دست نیال بر آتشک     . و با سمک یار شد
 .  سنجانی کشته شد

واندن در داستان باز خدهخدا -.بیرون کشیده  :آخته
یکی از لونا ن جناح قابوس مردان دخت از میدان جنگ، 

مردان دخت با نیزه ای او را . ی گردون بودشاه از دره 
 .کشت 

 دهخدا-.دریای خزر. خزر) زُ.قُ: (آدینه قرزم
گل ماه در شهر طغان ، شاه سرزمین طغان چدر داستان 

 .ماه ویارانش به نیکی رفتار نمود با چگلقرزم  .بود
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خور شید ، وپیوسته با لشکر خویشید شاه پیوست به خورشو
آدینه قرزم . ز را یاری نمودشاه و شاهزاده فرخ رو
 .جادو سوخت سپه دادسرانجام در آتش جادوی 

مدن لوانان به یاری شاه در داستان آ   :آذر جوش
با ده هزار آذرجوش ،لوانی از شهر ارمان بود فغفور

  .سوار به یاری فغفور شاه آمد
از یاران در داستان شبیخون بردن حشعاف،   :آزاد مرد

وتا پای جان در مقابل حشعاف  .خورشید شاه بود
 .ایستادگی نمود

به یاری  در داستان  آمدن چگل ماه-١:   آسمان نگر
برادر، ازیاران چگل ماه بود، با شاهزاده فرخ روز 

 .   درآویخت وکشته شد
در داستان آزاد شدن دختر رئیس شهر به دست روز - ٢ 

صد افزون،مردی جوانمرد نما  و به ظاهر عیار پیشه بود وق
نمود مشکبوی ،دختر رئیس شهر را از دست روز افزون 

 .برباید اما روز افزون او را با کاردی نا کار کرد
،یکی از ستان پیوستن لشکر شکن به فرخ روزدر دا  :آسمانه

 .لشکریان کرنگ بود وبا مردان دخت درآویخت واسیر گشت
 کوهخاور ر داستان دختران قایم، مردی ازد  :آفتاب پرست

آفتاب پرست  بود خ علمان ونگهبان برج دوازدهم شهروسر
 .را یاری می نمودو یارانش  پیوسته سمک
غریب بر کشته در داستان آگاهی یافتن شاه  :  آهن جگر 
شاه  بود و پس از  آئین، لوانی از لشکر غریبشدن خور

 .گشتکشته شدن خور آیین ، جانشینش 
خاور کوه و  سرخ علمان، مردی ازدرداستان :  آهن شکن

آهن شکن مردی جسور و بی باک بود . سرخ علمان بود
چنانکه به یاری جنگجوی قصاب توانست علم سیاه آویخته 

 در مرکز شهر را بدرد و خود از مهلکه بگریزد
در داستان یاری خواستن ارمنشاه از  )قَ(  :آهن قبای

شاه از او .از شهر یلمون ما چین بود ولایات، لوانی
 .یاری نمود درخواست

در داستان آمدن جوانمردان شهر محترقات به :  آهن کمان
یاری شاهزاده فرخ روز، لوانی پیش رو و بزرگ 

جوانمردان بود وبه یاری فرخ روز گرفتار شده در سرای 
فرخ روز به یاری او و دو شاهزاده . مدقاطوس شاه آ

رای قاطوس شاه رهایی از یارانش توانست از س تن هزار
 .را به دست آوردد و شهر یاب

 آهن جگر :رک:  آهنگر جگر
در لشکر گاه ،آهوبان در داستان گرگ خونخوار   :آهوبان

سمک  با رازی مردی از لشکر گاه خور شید شاه بود و
 .به وسیله ی گرگ دریده شد دوستی دیرینه داشت؛ آهوبان
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در داستان  خورشید شاه در کوی عیاران، از   :آهوگیر
زنده مانده  از پیل روزو یکی از ده عیار  یاران شغال

 .  نیرنگ شاه فغفور بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف
 

در داستان آمدن لوانان ماچین  -١)اِ مرکب(  :ابر سیاه
لوانی گربز و  و به یاری ارمنشاه، بزرگ دره خورجان

در آخر سربه دست خورشید شاه به ابر سیاه . دلیر بود
 .سربریده شدجای خون برادر 

کنار شهر چین،جزو در داستان آمدن هامان وزیر بر- ٢  
لوانانی بود که به همراه هامان وزیر از حلب آمده 

 .  بودند
سپاه به یاری مردان دخت، لوانی در داستان آمدن -٣ 

ت دو لشکر خودی از آن قابوس از هفتاد دره بود وتوانس
از هم باز  .را که به خطا در هم افتاده بودندشاه 
 .   دارد
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تدبیر کردن سمک وسعد در رهایی ابرک،  در داستان  -۴ 
سمک او را هنگام آزاد .از محافظان  زندان آهنین بود

 .نمودن ابرک کشت
و به  .در داستان سمک در پری شهر، شاگرد سمک بود:  ابرک

 .همراه سمک به پری شهررفت
گیرمند، جمشید شاه از  در داستان آمدن) ترکی(  :اتابک

پیشکار و کارگزار جمشید شاه ،پسر خورشید شاه در شهر 
 .گیرمند بود

اختیار در یافتن سمک و  در داستان جستجو گری:  اجکن
با پنج هزار اجکن . جام شاه بود یکی از لوانانبوی،گل

 .سوار نامزد شد تا راه ها ی خشکی را محافظت نماید
-.کم موی باشددی که پیش سر او مر .ع) لَ.اَ(   :اجلح

 دهخدا
در داستان آمدن زلزال شاه به جنگ خورشید شاه ،از 
لوانان نامی زلزال شاه بود وبه همراه او به جنگ 

  .خورشید شاه آمد
-.رشدونمو کردن. بالیدن .آوردن برگ در .ع) اِ(  :احجان
 دهخدا

در داستان آمدن زلزال شاه به جنگ خورشید شاه ،از 
شاه بود وبه همراه او به جنگ لوانان نامی زلزال 

 .خورشید شاه آمد
در داستان سوگند لوانان ، از لوانان  -١:  اختیار
 و سوگند یاد کرد تا پای جان به.ودطوطی شاه بنامی 

 .  اختیار با شهجان درآویخت وکشته شد. شاه وفادار ماند
روزافزون . در داستان سماوات، والی شهر حامیه بود -٢ 

 .از دست سماوات نجات دادر را اختیادختر
 

در داستان آمدن زلزال شاه به جنگ خورشید     :اخنح
شاه ،از لوانان نامی زلزال شاه بود وبه همراه او به 

 جنگ خورشید شاه آمد
 دهخدا-)ع(نوح )/ ع(ادریس پیامبر/فانوس ) اَ(  :اخنوح

در داستان سمک  نزد سیاه مردم خوار، سمک  توانست خود 
جا کند واو )فتاح(این نام در دل سیاه مردم خوار را با

 .را مطیع خود کند 
در معنای فرمانده تیز ترکی کلمه ای ) اُ(   :ادخان

 فرهنگ لغات ترک-.رفتار آتش. آتشین خوی .رفتار 
در داستان مه پری در چنگ کانون،کوتوال قلعه فلکی 

کانون مه پری را پس از آوردن از قلعه ی شاهک به . بود
خورشید شاه او را . و سپرد ادخان در جنگ اسیر شدا

 . امان داد ولی زار خورشید شاه را نپذیرفت وکشته شد
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اخنوح ،از ریشه ی درس به واسطه ی کثرت )ع(:  ادریس
اعلام -.از ریشه ی دروس به معنای ناپدید شدن/علم

 )١٠٠ص (قرآن
زمودن ماهان حکیم ،این حکیم را در حکمت آدر داستان 

 .مقایسه کرده اند )س(ادریس با 
 دهخدا-.سیاه و تیره گون.ع) ه .اَ(    :ادهم

ازلوانان ولوال تان سمک حلوا فروش در خاور کوه،در داس
به همراه برادرش ارقم  برای پس  ادهم  .و اکبار بود

هنگام بردن  ولی . گرفتن اسب دبور راهی لشکر دشمن شد
 .ه شدکشت اسیر شد و به دست خورشید شاهاسب 

  دهخدا-.نیرومند.شجاع . شیرخشمناک:  ارده شیر
تخت شاهزاده فرخ  در داستان ،، در داستان بزم فرخ روز 

 .اردشیر شاه مقایسه شده استسریرو تخت با روز 
.  به لوی ارگند ودر اوستا ارغنت ) غَ.اَ (:  ارغند

  دهخدا-.خشمگین و شجاع
ند لوان بود در داستان کشته شدن غلند، برادر غل -١ 

توانست بعد از کشته شدن برادر سپاه او را گردآورد . 
 .خود بر جای برادر نشیند و

 جناحبه رسولی رفتن ارغند، لوانی از در داستان -٢  
 .ونامه ی او را بر خاور کوه برد. مرزبانشاه بود

ی شاهک، کنیز مه در داستان مه پری در قلعه    :ارغوان
وبه همراه او به قلعه ی شاهک  بودیش پری و استاد سرا

 .رهسپار شد
اسب . اسب بادپای.سب تند وتیزا) ترکی () اَ(  :ارغون

فرهنگ  -   .قبیله ای از ترکان / رکاب و تازنده خوش
 ترکی به فارسی

دره ی بغرا ، ارغون شید شاه وسمک دردر داستان خور 
شغال پیل روز و ارغون . سرچوپان بزرگ دره ی بغرا بود 

با روی باز یاران  بجا مانده از نیرنگ مهران وزیر را ع
 .پناه داد پذیرفت و در دره اش

  دهخدا -.مار سیاه و سفید. ارقش .ع) قَ.اَ(  :ارقم
حلوا فروش در خاور کوه ،ازلوانان  شادکدر داستان 

ولوال و اکبار بود  که به همراه برادرش ادهم  برای پس 
گرفتار  به دستولی . شمن شدگرفتن اسب دبور راهی لشکر د

 . کشته شدشد و
آمدن ارقم نزد خورشید شاه، پسر شمشاخ شاه و برادر  -٢ 

با سی هزار سوار به یاری خورشید شاه .جهان افروز بود
 .را در مقابل قاطوس شاه حمایت نمود و او .آمد

مرکب از ارک در معنی مرد بی حمیت  ) لَ.ر .اَ(  :ارکلک
-.مرد بی حمیت شل / فاسد بی دستد مر ./ولک، بی دست

 نام ها ونامیده ها-نر) اَ کَ/ (فرهنگ لغات ترک
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در داستان یاری خواستن ارمنشاه از ولایات، لونی از  
بیابان خورجان بود ارمنشاه از او درخواست یاری نمود 

در  ارکلک.ارکلک با سی هزار سوار به یاری شاه آمد.
ر دو به زخم هم جان نبرد با ارمن لوان در آویخت وه

 .دادند
خویشان فغفور ر، ازدر داستان رسالت شهران وزی  :ارمن

آمد وبا  اهشاه بودو بالشکری گشن به یاری خورشید ش
 .ارکلک درآویخت و کشته شد

-.صاحب آرام. آرام گرفته. میده مخفف آر) م .اَ(:  ارمند
 دهخدا

،  به زندان در افتادن فرخ روز و شروان بشن در داستان
 شاهزاده فرخ روز و شاه را از کشتن . وزیر شاه غریب بود

 .بازداشت
در داستان نامه ی مهران وزیر برارمنشاه، :  ارمنشاه

شاه سرزمین ماچین بود به سبب مه پری سالیان دراز با 
ارمنشاه درآخر سر خورشید شاه و فغفور شاه جنگ نمود 

 .شکست را پذیرفت وبه خورشید شاه پیوست
در داستان آشوب در پایتخت فغفور شاه،   :ناارمنخ

هزار سوار به و با هفت  .ر بودد  سرزمینلوانی از 
 .یاری خورشید شاه آمد

 
 دهخدا-.چادر./ مخفف هزاره) ر .اِ(:  ازاره

در آمدن زرین درفش به یاری جام شاه، شاه  در داستان
جام شاه از او در خواست یاری . سرزمین چهار کوه بود

 .نمود
 دهخدا -همیشگی .ع )اَ زَ ( :ازل

ان، جاسوس در داستان سمک نزد ابر سیاه در دره ی خورج
و به دره .ک خود را در قالب او در آوردسم .ارمنشاه بود

 .ی خورجان نزد ابر سیاه رفت
درداستان باز خواندن مردان دخت از میدان :  استیزه

ت با مردان دخ استیزهسوق بود ی از دره ، لوانی جنگ
 .به نبرد پرداخت و با نیزه ای کشته شد

 دهخدا-.فریده ی پاکآ. مخلوق مقدس    :اسفندیار
گیر،پادشاه ور دیودر داستان به رسولی رفتن طلامه نزد دب
طلامه در توصیف .زاده ی رویین تن ایران باستان است 

او را از اسفندیار رویین تن افزونتر هیبت وشکوه دبور،
 .می داند
 دهخدا–کام و گندزدای در روم گیاهی سوزنده    :اسکندر

در داستان سمک در راه قلعه ی دوازده دره ، چنین اشاره 
شده است که از زمان اسکندر رومی کوتوالی قلعه ی 

 .دوازده دره را به یکی از اهالی دره می سپردند
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ا با دو سر ناخن تا به درد گرفتن عضوی ر) کُ.اِ(:  اشکنج
 دهخدا -.آید 

استان عالم افروز در لشکر گاه جام شاه وقاطوس در د 
وظیفه ی نگهداری .لوانی از آن شروان بشن بود شاه ،

از شاهزاده فرخ روز در بند به او سپرده شده 
 .اشکنج به دست سمک کشته شد.بود

در داستان توصیف چگل ماه سرگذشتش را، وزیر   :اعزاز
 .آدینه قرزم بود

ر وافزون، به همراه صرصر در در داستان صرص -١   :افزون
از سوی افزون  .دو سوی شهر خاور کوه  اسفهسالاربود 

زلزال شاه موظف شد سمک وفغفور گریخته از بند را 
 و سمک افتاد و شغال پیل روز ولی خود  به دام. بیابد

 .  کشته شد
نزد صیحانه ی ان سمک در جزیره ی آتش ،سمک در داست-٢ 

 .جادو خود را افزون خواند
آمدن افعی به رسالت نزد خورشید شاه  در داستان:  افعی

، لوانی از لشکر قاطوس شاه بود وبه عنوان پیک روانه 
وشاهزاده فرخ روز را به . ی بارگاه خورشید شاه شد

در آخر سر در افعی .قلعه ی کلاغ آورد و به بند کشید
 .نبرد با کج کلاه کشته شد

به جنگ خورشید شاه  در داستان آمدن زلزال شاه  :افق
،از لوانان نامی زلزال شاه بود وبه همراه او به جنگ 

     .خورشید شاه آمد
در داستان مرزبانشاه نزد جیپال شاه، فیلسوف   :افلاطون

سلمون حکیم ،حکمت وفلسفه ی خود را از که بزرگ یونانی 
 .افلاطون حکیم فرا گرفته بود

 -.لان بر کسی بودنزاید و ک ج   کَبر. ع) اَ(   :اکبار
 دهخدا

در داستان دختران قایم ، به همراه برادرش ولوال 
روز افزون او را به . سفهسالاری شهر خاور کوه را داشتا

 .همراه برادرش در سرای رمیل سر برید
 کردن وکشته شدن خورشید شاه ، یهدرداستان مو:  اکبر

کبر لوان ارا  بود که او شاه لوانی از همراهان قابوس
 . کوچک می خواندند

ر داستان  شناختن غریبک سمک را، د./  ج  لحن.ع  :الحان
با سمک یار . اسفهسالار شهر عقاب وشادی خورده ی سمک بود

 .شد و آبان دخت را از سرای گور خان  رهاند
در داستان پیوستن سعد و فرزندانش به عالم  : الطان

وسپاه ه شهر حامی ان وبزرگانامیراز  افروز و ابرک،
توانست ابرک را . بود  واز محافظان زندان آهنینرویین 
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رویین الطان را .دستگیر نماید چون ابرک را سمک رهانید 
 .به مکافات سستی اش در حفظ ابرک در آتش سوزاند

دختری که از خدمتکاری به دختری . دختر)ترکی() اُ( :الغو
/ نام ها و نامیده ها -به خانواده ای پذیرفته شود

 دهخدا-.ششمین امیر الوس مغول
در داستان مه پری در قلعه ی شاهک ،کنیز و خزینه دار 

قلعه ی شاهک    دختر شاه فغفور بود وبا او به ،مه پری 
 .فرستاده شد

  دهخدا-.دهی در مازندران) اَ( :الکان
در داستان جفت عیار در سرای پیل آزمای، ازلوانان و  

نست به یاری جفت عیار، پیل طلایگان مرزبانشاه بودو توا
 . آزمای را اسیر نماید

در داستان سوگند لوانان ، از  ) لَ.اَ(  :الم یار
 و سوگند یاد کرد تا پای جان به.ودلوانان طوطی شاه ب

 .شاه وفادار ماند
در داستان سمک در راه قلعه ی بندآفرین، حاجب :  الماس

 .تکریت ، کوتوال قلعه ی بندآفرین بود
 نام ها ونامیده ها -یار و یاور ایل)ترکی(   :ارالی

در داستان به شکار رفتن خورشید شاه، از لوانان -١ 
 ولی در با خورشید شاه رهسپار چین شد و. شهرحلب بود

راه وسوسه شد که خورشید شاه را با برادرش فرخ روز 
و دارایی او را به غارت برد ولی شاهزاده .زهر نوشاند

بر این امر شوم واقف شد و  و الیانالیاراز طریق غلام 
 .زهر ریخت و برادرشدر جام الیار

در داستان نامه های پران پران، از لوانان دره ی - ٢ 
خبر ربوده شدن ماهانه به الیار. خورجان و ابر سیاه بود

 .گزارش دادبه شاه دست سرخ کافر را 
 در قرن.ایلیا، خدای من با من است) عبری() ع( :الیاس
و پانزده سال نبوت نموده . م می زیسته است.م ق
انسان و نیمی بنا به روایات اسلامی الیاس نیمی .است

فرشته بوده است و در خشکی به نجات درماندگان می 
 )٢٠۴-۶صص( اعلام قرآن -.شتابد

در داستان فرخ روز در بند قبط پری ،نبی خدا، که  -١
از بند وحصار  فرخ روز و سمک را )ع(به همراه خضر نبی

 .  طلسم گون قبط پری رهانید
یا الماس در داستان در آمدن زرین درفش به  الیاس -٢ 

واست یاری جام شاه ،شاه دره ی سرخ بود جام از او در خ
 مهارتاندازی فن تیر و یارانش در الیاس. یاری نمود 

 او بر لشکر او یورش برد و  شاهزاده فرخ روز.  داشتند
 .تیارانش را کش و


